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درس نهم 
دسیاراجتماعی و طرفد،سیاسی،فلسفیکارو عقایدمردي داراي اف:ین اسدآباديجمال الد

هاي حادیه دولتوحدت بین مسلمانان و تشکیل اتّآزادي درکشورهاي شرقی وایجاداستقرار
استانبول مسموم در) ق.ه1314(رامنتشرکردودرسال»عروة الوثقی«روزنامدرپاریس .اسلامی بود

.شد
.تیموري واوایل دورة صفوي استور اواخرعهدمشهسازاش ومینیاتورنقّ:کمال الدین بهزاد

.اشی می آموخته استقّنل نزدبهزادشاه طهماسب او.ش کمال الدین بودلقب
جناس 

.معنی متفاوت باشندجناس گویندادرشبیه به هم باشندامهرگاه دوکلمه باشکل یکسان یا)1
: مانند

چنان چون شده باز جوید روانسوي آب روان   خرامان بشد
،پس واژه »روح وجان«م یعنیدرمصراع دو»روان«،»جاري«ل یعنیدرمصراع او»روان«

.می باشندپس جناس وتندمتفاادرمعنابایکدیگرامهردو شبیه هم هستند»روان،روان«هاي
.حرف باهم مشترك باشند آنهانیز جناس هستندهرگاه دوکلمه درچند)2

:مانند
می کّنی بیخ خویش وگرمی کُنی،مکن تاتوانی دل خلق ریش

.می توانند جناس باشنددارندواشتراك »ي،ش«درحروف»ریش وخویش«دوواژة
کند یتروخوش آهنگ ترمرا زیباحروف مشترکی که ازیک جنس باشندوشعرونثر:پس

.جناس می گویند
نمونه سؤال

بیابیدراهازیرجناسهايدرنمونه.
برپرم بااومن ازماهی به ماهگربیابم یوسف خودرازچاه        )1
که ترسم که رخشم شدازکار سیرچنین گفت رستم به رهام شیر      )2
گل گل ازخارم برآوردي وخارازپاي وپاي از/آمدي محبوب سیم اندام سنگین دل گرم باز)3
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به گوش آمدش بانگ رخش مراچودیدآن درخشان درخش مرا  )4
حال رامادرون را بنگریم ومابرون راننگریم وقال را  )5

س 1)چاه،ماه:جنا
س 2)شیر،سیر:جنا
س 3)گُل،گل:جنا

س 4)درخش،رخش:جنا
5)(برون،درون)،(قال،حال): 

جناس


